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ن جلد ستا ا د

بوی چوب
دلم را برد

خلق تصاویر سه بعدی با چوب

دانشـگاه هـنر همان طـور کـه انتظـارش را داشـت، دنیایـی متفاوت بـود. اسـتادانش هنرمندانـی بودند کـه علـم و هـنر را در کنار هم 

داشـتند و دیـدن همیـن اسـتادان نمونـه، انگیزه هـای او را بیـش از پیـش می کند.

اصغـری شروع می کنـد بـه اسـم بردن از اسـتادانش؛ نام هفت هشـت نفـر را می بـرد و باز هم نگران اسـت که کسـی جا نمانده باشـد.

بعـد هـم می گویـد: الان را نمی دانـم، امـا اسـتادان زمـان مـا بسـیار باسـواد و باهـنر بودنـد، بعضی هایشـان آن قـدر هنرشـان حرف 

اول را مـی زد کـه دکـترای افتخـاری داشـتند. دیـدن این  هـا روح هنردوسـت انسـان را تازه می کـرد. همراه این اسـتادان رشـته های 

مختلـف هـنری را کار کـردم؛ سـفالگری، قالی بافی، مجسمه سـازی و ... اما رشـته معرق و کار با چـوب برایم جذابیت دیگری داشـت.

وقتـی در کارگاه، چـوب را بـرش می زدیـم و بـوی آن بلنـد می شـد، دلم غنـج می زد. تنها رشـته ای بـود که وقتـی در کارگاه هـای عملی 

آن اشـتباه می کـردم، از اینکـه برگـردم و کارم را درسـت کنـم، لـذت می بردم. البتـه همه این هـا یک طرف، اسـتادم مهـران امیراینانلو 

هـم یک طـرف. ایـن اسـتاد برایم نمـاد کامل انسـانیت بود. هـنرش هم حـرف اول را مـی زد. کارهای منحصربـه فرد و جالبی داشـت که 

مجمـوع این ها باعث شـد، سـمت هـنر با چـوب بروم.

اصغری که بسـیار تحت تأثیر این اسـتادش بـوده، شروع می کند به تعریف کـردن از او، اما بعد از چند جمله احسـاس می کند این طوری 

نمی توانـد حـق مطلـب را ادا کنـد؛ بنابراین تلفـن همراهش را در مـی آورد و تصاویری را نشـان می دهد؛ عکس اول یک سـنجاقک اسـت 

کـه روی در یـک خانه روسـتایی نشسـته اسـت. بعد توضیـح می دهد: سـنجاقک، یک عکـس بـوده و در خانه روسـتایی، یک عکـس دیگر.

ایـن اسـتاد، تصاویـر را روی هـم انداخته و تصویر جدیـدی که ایجاد شـده را با هنر معرق به سـبک تفکیک رنـگ، روی تابلو اجرا کرده اسـت.

او چندیـن تصویـر دیگـر را هم نشـان می دهد. تصاویـر با وجـود اینکه با چوب خلق شـده اند، جنبه سـه بعدی دارنـد و ترکیب رنـگ فوق العاده 

آن ها، زیبایی اش را دوچندان کرده اسـت.

سـؤال های متعـددم دربـاره چگونگی خلـق این آثار، اصغری را پشـت میز می بـرد تا در عمـل، چگونگی کار را نشـانم دهد؛ یـک گاری در حال عبور 

از جـاده، تابلویـی اسـت کـه دارد روی آن کار می کنـد. عکـس ایـن تصویر از قبل چاپ شـده اسـت و بر روی یـک تکه چوب قـرار گرفته اسـت. این چوب 

حـاوی تصویـر را روی چوب هـای چهـار میلی مـتری دیگـری کـه هم رنگ عکس هسـتند، بـا میخ می کوبـد و بعد بـا اره شروع به بریـدن می کنـد. در ادامه 

هـم تکـه برش خـورده چـوب زیری را با انگشـتش آغشـته به چسـب می کنـد و روی تابلو می گـذارد. بعضی قسـمت ها حتی کمـتر از یک میلی متر هسـتند و 

او چشـمانش را تیزتـر و دقیقتـر روی تصویـر مـیدوزد. همین طور کـه اره را روی جاهـای ظریف تصویر می آورد، اسـترس بر دلم سـایه می اندازد. اگـر ذرهای اره 

بـه خطـا رود، بایـد از   نـو بـرش بزنـد. وقتـی سرعتش را  زیـاد می کنـد، نگران بریدن دسـتانش می شـوم که خنـده ای می کنـد و ردهای روی انگشـت های دسـتش را 

نشـان می دهـد. بـر هر انگشـتش اثری از بریدگی هاسـت، اما همچنان بلندشـدن بوی چـوب، چنان به او انـرژی می دهد که به ایـن دردها و زخم هـا اهمیت نمی دهد.

سرانجام تابلوهایم پول پس داد

سایه روشـن  تصویـر تابلوهـای روی دیـوار آن قـدر دقیـق و زیباسـت که گـمان می کنم 

چوب ها رنگ شـده اند، امـا اصغری می گوید کـه تمام چوب های تابلوهـا رنگ طبیعی 

خودشـان را دارند. رنگ های خاص بعضی تابلوها باعث می شـود بـا تأکیدی دوباره از 

او بپرسـم مگـر همه رنگ چوب داریـم و بعد این هنرمند توضیحاتـی می دهد که بزرگی 

دنیـای هـنر را به چشـم میکشـد: همـه چوب هـا زمینـه رنگی شـان قهوه ای اسـت اما 

برحسـب اینکـه کنار چوب های روشـن تر یا تیرهتر گذاشـته شـوند، رنگ دیگـری جلوه 

می کنـد. به عنوان مثال چوب اقاقیا سـبز اسـت اما اگر کنار چوب گردو گذاشـته شـود 

سـبزی اش بـه چشـم نمی آید. چوب عنـاب هم قرمز اسـت اما اگـر کنـار چوب های زرد 

گذاشـته شـود، قهوه ای دیده می شود.

اصغری صحبت هایش را این گونه ادامه می دهد: در نقاشـی، به عنوان مثال می دانیم 

اگـر رنگ هـای زرد و آبـی را بـا هـم مخلـوط کنیم رنگ سـبز بـه دسـت می آید امـا درباره 

چوب هـا، بایـد چوب هـای رنـگ مختلف را طـوری کنار هـم بچینیـم که رنگ مـورد نظر 

دیـده شـود. بعد هم دربـاره وزن رنگ هـا صحبت میکنـد و مثالی می زنـد: فرض کنید 

لباسی داشته باشیم که رنگ کل 

این لباس زرد باشد و فقط 

یک گل بنفش روی 

آن گذاشته 

فهیمـه شـهری|از در که وارد می شتوی، بوی چوب در مشتام می پیچد. نته درختی در کار استت و نه جنگلی، امتا هان بوی 

چتوب کافتی استت تتا حتس طتراوت و تازگتی درختت و جنتگل برایتت تداعی شتود. خلتق آثار هتنری بتا چتوب، زیبایی و 

دل نشتینی آن را دوچنتدان کترده و در کنتار چوب های به اصطاح ختام، تابلوهایی بر دیتوار تکیه داده اند کته با تکه های 

چتوب  ، تصاویتری از طبیعتت را بته نمایتش می گذارنتد. دختتر گل فتروش، صحنه هایتی از طبیعتت روستتا، ستبد میوه و 

دوچرخته ای کته در خیابتان گل می پراکند، تعتدادی از این تابلوها هستتند. در هر تابلو ده ها رنگ به کار رفته استت. اول 

تصتور کتردم چوب هتا رنتگ شتده اند؛ امتا بعتد از گپ وگفت بتا نستیبه اصغری کته خالق ایتن آثار هتنری استت، فهمیدم 

همته آن هتا رنتگ طبیعی ختود چوب هستتند. چتوب بنفش، صورتتی و امثتال آن را فقتط در نقاشتی ها دیده بتودم، اما به 

گفتته ایتن هنرمند همه رنتگ چوب داریم. البتته جلوه کردن ایتن رنگ ها فوت و فن بستیاری دارد؛ به عنتوان مثال چوب 

اقاقیتا بایتد در کنتار چتوب زرشتک قرار بگیترد تا به رنگ ستبز دیده شتود. همین ها بتود که گفتوگتوی ما با ایتن هنرمند 

چهل ستاله محله دانشتجو را به درازا کشتاند. ورود او به دنیای هنر هم داستتان خودش را دارد. در رشته تجربی تحصیل 

می کترده امتا بعتد از دیتدن یتک سریتال، تصمیم می گیترد در رشتته هنر ادامته  تحصیتل دهتد و نتیجه اش این می شتود 

کته امروز از مدرستان هتنر معرق روی چوب استت و عاوه بتر آموزش بته ۳00هنرجو در 10نمایشتگاه داخلتی و خارجی 

شرکت کرده استت.  به گفته خودش اولین فردی در مشتهد بوده استت که هنر معرق با تفکیک رنگ  را اجرا کرده استت.

11منطقه

نسیبهQاصغری،QQهنرمندQمحلهQدانشجو
QرنگQباتفکیکQمعرقQبارQاولینQبرایQپیشQ16سال

راQدرQمشهدQاجراQکرد

روزنامه را بغل کردم و از شادمانی فریاد زدم

نقطه عطف زندگی نسیبه اصغری به سال۷۷ بازمی گردد.

زمانـی کـه سـال سـوم دبیرسـتان بـوده و در رشـته تجربی 

«آن موقـع تفکـر اشـتباهی  تحصیـل می کـرده اسـت:

بیـن مردم رایـج بـود و می گفتند افـراد تنبل به هنرسـتان 

و فنی و حرفـه ای می رونـد. مـن هـم زیـر بـار ایـن فشـار 

اجتماعـی، در دبیرسـتان رشـته تجربی را انتخـاب کردم.

یک سـال مانده به کنکـور، سریال «در پناه تـو» از تلویزیون 

پخش می شـد. دانشـجویان ایـن سریال که در دانشـگاه 

هـنر درس می خواندند مـن را عجیب جذب کـرده بودند.

رفت وآمد این ها در دانشگاه، درس هایشان، مراوداتشان 

با یکدیگر و اسـتادان، فوق العاده برایم جـذاب بود. هر بار 

کـه این سریـال را می دیدم فقط یـک رؤیـا در ذهنم ایجاد 

می شـد، آن هـم این بـود کـه بتوانم یکـی از این ها باشـم.»

اصغـری موضـوع را بـا پـدرش درمیـان می گذارد. بـه قول 

خـودش پـدری همـراه و پایـه داشـته اسـت اما وقتـی این 

خواسـته دخترش را می شـنود، نگـران این می شـود که او 

بـدون هیچ آشـنایی تئـوری با کتاب هـای هـنر، چطور در 

ایـن رشـته در کنکور شرکـت کند.

ایـن هنرمند محلـه دانشـجو تعریـف می کنـد: آن زمان به 

یکـی از هنرسـتان ها مراجعـه کردم کـه بتوانم ادامه سـال 

سـوم دبیرسـتان را در آنجـا بگذرانم، اما موافقـت نکردند و 

گفتند باید از اول به هنرسـتان می رفتم. چاره ای نداشتم،

جـز اینکـه تجربـی را تمام کنـم و بـرای کنکـور، کتاب های 

رشـته هـنر را بخوانـم؛ امـا آن زمان حتی در پاسـاژ سـعدی 

مشـهد کتاب های رشـته هنر را نمی شـد پیدا کـرد. با پدرم 

راهـی تهران شـدیم تـا از بازار کتـاب آنجـا کتاب های لازم 

را بخـرم. شـماره تمـاس چنـد کتاب فـروش را هـم گرفتـم 

و بعـد از آن هـر کتابـی لازم داشـتم، زنـگ مـی زدم و آن هـا 

برایم می فرسـتادند.

از اینجـا بـه بعد، درس هـای تجربی بـرای او بـاری اضافی 

بودنـد امـا در مقابلـش، کتاب هـای هـنر را منجـی خـود 

می دانسـته اسـت. بـا اشـتیاق آن هـا را می خوانـده تـا بـه 

آرزویش که تحصیل در رشته هنر بوده است برسد. سرانجام 

هـم آن روز خاطره انگیز فرامی رسـد و نامش را در فهرسـت 

قبول شـدگان رشـته صنایع دستی دانشـکده هنر تهران 

می بینـد. به قـول خودش سر از پـا نمی شـناخته و روزنامه 

را بغـل کرده و از شـدت شـادمانی  فریاد می زده اسـت.


